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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
  ا کميته مرکزی حزب کمونيست کوبارگان گرانما منتشر شده در

   بتو فری: نويسنده
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٥ مارچ ١١

  جديدئیگرا برای يک انسان

 
  . برجسته شده استئیگرا توان ادعا کرد که انسان  که با ظھور مدرنيته ايجاد شد، نمیئیھا بينی رغم خوش علی

 ؟ به چه معناستئیگرا انسان

ای  خطابه"اين جريان فکری که از قرن چھاردھم تا شانزدھم ميلادی ظھور کرد، بر کرامت انسان تأکيد داشت و از اثر 

ری از اين جريان درک بھت.  جووانی پيکو دلا ميراندولا الھام گرفته بودۀنوشت) ١۴٩۶( " کرامت انسانۀدربار

ھای سياسی و مذھبی را  ارزش وجود فردی ايجاد کرد و نياز به محدود کردن قدرت ھا و ھای ميان انسان تفاوت

  .برانگيخت

فرھنگ و آگاھی .  و بربريت، عقل و غريزه مشخص شده استئیگرا م، انسانتمام تاريخ بشريت با ھمزيستی خار و گند

 ھستند که مانع از جنگيدن ءاز اين که ديگری نيز موجودی دارای حقوق است و نياز به مراقبت دارد، شرايط اساسی بقا

   .شوند ھا مانند حيوانات وحشی می انسان

گردد تا در ديگری به عنوان امر متعالی و در  به سمت خود بازمیشود، حرکتی که   ذاتی ما ناشی میۀاين امر از روحي

چينگ،   مانند کتاب مقدس، انجيل، قرآن، تائو تهئیھا از اين رو، کتاب.  کندئیديگران به عنوان ديگری تمرکززدا

   .ھای مقدس ھمچنان به روز و مورد توجه ھستند بھاگاواد گيتا و بسياری ديگر از کتاب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

   . غالب شده استئیگرا توان گفت که انسان ھای ناشی از ظھور مدرنيته، نمی یبين رغم خوش علی

در . ايم مان بوده ۀ به قارئیفريقااھای  ی لاتين و تجارت بردهامريکاھا بومی در  عام ميليون  سال گذشته، شاھد قتل۵٠٠در 

   ! سال ادامه يافت٣۵٠داری به مدت  برزيل، نظام برده

 پاندورای ذھن انسان به لطف ۀھای انسانی و گشودن جعب  عميق منشأ گونهۀعلمی، مانند مطالعھای  در کنار پيشرفت

ايم که قادرند بارھا و بارھا تمام حيات روی سياره ما را  می ساختهوھای ات تحقيقات فرويد، ابزارھای جنگی مانند بمب

   .نابود کنند

کند که سعی در   را ترويج میئیگرا ايدئولوژی ضد انساننئوليبراليسم، که بر انباشت خصوصی ثروت متمرکز است، 

اين امر، ھمراه با فقر و .  طبقاتی داردۀھای قومی و در نھايت مبارز ھای اجتماعی، تفاوت طبيعی جلوه دادن نابرابری

جمعی کن شدن از جامعه و از دست دادن حس  شناسی اجتماعی مانند افسردگی ناشی از ريشه فلاکت، باعث ايجاد آسيب

  .شود می

 او ۀگرايان انسان-شود، بلکه از ديدگاه اکو ًداری صرفا از ديدگاه ايدئولوژيک ناشی نمی انتقادات پاپ فرانسيس از سرمايه

   .گيرد سرچشمه می

دو دختر محبوب .  تمدنی که در قرون پانزدھم و شانزدھم در اروپا آغاز شد، از حد تحمل فراتر رفته استۀپروژ

 بيشتر بر ۀاند، بلکه به دنبال سود و سلط ديگر اھداف خود را بر رفاه انسان متمرکز نکرده –علم و فناوری  –مدرنيته 

   .ديگر ھستند يک

می بر روی جمعيت و دو بمب ات١٩۴۵طرفی علمی زمانی فروپاشيد که ايالات متحده در سال  عيب بی اسطوره مفھوم بی

وری در خدمت مرگ قرار گرفتند، امری که با تخريب طبيعت تشديد علم و فنا. ھيروشيما و ناگازاکی پرتاب کرد

  .شود می

تخريب : شود داری است، در دو واقعيت به وضوح آشکار می  سرمايهۀورشکستگی مدل تمدنی فعلی، که تحت سلط

   .ھا و محروميت بيش از يک ميليارد انسان از شرايط زندگی شايسته، محکوم به فقر و فلاکت اکوسيستم

 ئیزدا انسان.  اخلاقی استلۀأداری يک مس  تمدنی جديد و مخالفت با سرمايهۀوجو برای يک پروژ  در اين راستا، جست

 به امر متعالی و ءاعتنا کند، امری که بی  را تقويت میئیگرايانه است که فردگرا  ديدگاھی تقليلۀتدريجی انسان نتيج

 ئیگرا از اين رو، اھميت يک انسان. ھای عقلانيت مدرن ای پايهتفاوت به حفظ محيط زيست است، بر اساس معيارھ بی

ً پسامذھبی، سکولار و عميقا متمرکز بر ديگری در رابطه با ھمسايه و طبيعت است، آشکار ۀجديد که دارای روحي

  .شود می

با  –رنسانس . ندبوميان آند و اکولوژی جامع ھست "زيستن خوب" جديد، ۀگرايان  خوب از اين ديدگاه انسانۀدو نمون

آزادی مردان و  –شناسی فرويد   مارکيز دوساد و روانئیپروا فکرانی مانند ديدرو، ولتر و روسو، بی افرايم و روشن

 ئیھا، زير سؤال بردن ھر يقين، فرمان يا ارزش، و اعلام آزادی برای رھا ھا و ستم زنان را برای شورش عليه دگم

ھنوز جای خود را به  "ما"قی که بر ھمزيستی اجتماعی حاکم بود، زمانی که اما آيا اصول اخلا. روح و جسم ستود

   نداده بود، حفظ شد يا برانداخته شد؟ "من"

ميل .  افراطی منجر شدئیھا و پادشاھان، تأکيد بر فرد به فردگرا  انسان از خدايان، پاپئیبه نظر من، در مرکز رھا

تر و  روگان گرفتن توسط قدرتی ديگر است که به شکلی ظريفجای عقل را گرفت، و امروز بشريت در خطر گ

   .اتوماسيون: شود ھای ما ظاھر می تر از ارزش خورنده
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دارند که در آن   نگه میئیھا ھای ديجيتال جديد زنجيرھای مجازی ھستند که ما را از جمعيت ربوده و در طاقچه فناوری

 فرانسيس ئیگرا بايد انسان. شود  عنوان پساحقيقت جشن گرفته می بهءنظر اعضا شود و اتفاق تنوع با نفرت روبرو می

نه چندان دوست داشته شدن، بلکه دوست "، "نه چندان فھميده شدن، بلکه فھميدن"آسيزی را نجات دھيم، که به دنبال 

   .بود "داشتن

ھای   که ما از طريق اختراع زبان زمانی وجود داردئیگرا در کمدی الھی خود، دانته آليگيری با نشان دادن اين که انسان

 رايج ئیطور که خودش با نوشتن به سبکی جديد در زبان ايتاليا رويم، الھيات را بنيان نھاد، ھمان جديد از زبان فراتر می

طور که دانته گفت، راھی به سوی  ، ھمان"فراتر رفتن از انسان در انسان". ھا اين کار را انجام داد و اختراع نئولوژيسم

چه گيمارائس رزا در  چيزی شبيه به آن. امر الھی با امر انسانی – "اتحاد"به معنای  –پيوند دادن . يقت خواھد بودحق

   .انجام داد "وردھا: گران سرتائو"

، )بارتولومه د لاس کاساس( ميليون بومی ٧٠عام  داری و قتل  سال برده٣۵٠پس از ھولوکاست و گولاگ، و پس از 

   .اند، به ياد آورد ه دارد مردان و زنانی را که به عنوان قربانيان صرف رنج کشيده وظيفئیگرا انسان

بنيامين به ما . کنم ام، بازتوليد می نوشته) روکو( "ھا ھنر کاشت ستاره"متن زير را که به ياد والتر بنيامين در کتاب 

   :ھشدار داد که ھرگز قربانيان را فراموش نکنيم

ميدان وسيع اجساد : بينيم، مگر از طريق چشمان او ببينيم چه را که ما نمی و آن  به عقب نگاه کند تو اصرار داردۀفرشت"

ھا و  ھا، عظمت ھای اسکندر مقدونی، سفالگران کليساھای قرون وسطی، رعايای تمام پادشاھی گمنام، نجاران کشتی

شده،  شده، سرکوب  اين اجساد فراموشدر. ابدي یاينجاست که تاريخ گھواره، متن و قيمت خود را م. ھا قدرت

ھا را جمع  کند، تکه ای که حزقيال توصيف می  تو، مانند معجزهۀخورده و جارو شده است که حافظ شده، شکست تکه تکه

   ".کند، بدن تاريخ، بدنی متراکم و غيرقابل حذف از حقيقت کند و بدن را بازسازی می می

. بين و ناتوان است  تو روشنۀقلاب به نيروی مستی نياز است، زيرا فرشتدانی که برای انجام يک ان تو خوب می"

بازگشت به گذشته غيرممکن است، اما سعی کن آن را در حال حاضر نجات دھی، حتی اگر قربانيان ھمچنان بدون 

ناپذير،  جتنابھای ا ھا شرايط، قربانی بسياری خواھند گفت که اين. آميز  احترامۀرستگاری باشند، مگر رستگاری حافظ

ھای   عدن، اجازه نده که فريب سيبۀاما تو، نگھبان درواز. کنند ھای کوچکی ھستند که دلايل بزرگ را توجيه می قتل

 ھا را دھند گورستان کنند، کسانی که به نام پيشرفت ترجيح می قرمزی را بخوريم که با بوی خوش به سوی ما دراز می

  ".پرورش دھند

ھا تبديل  ھا و بنيامين در آن، اثر تو ما را به فرشتگان، سرافين. عقلی ھستی  حماقت و بیۀاين زمانتو نور عقل ما در "

  ".کند می

 ٢٠٢۵  مارچ٠١

  


